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Virginia Woolf’s Mrs٥ Dalloway (1925) is a critique of post-World War I England depicted 

in the image of a young veteran’s suicide. His death has been a topic of debate covering a 
wide range of concepts from tragedy to the scapegoat. Using Gilles Deleuze’s third synthesis 
of time and double death, this paper investigates Septimus Smith’s death in Woolf’s novel. 
As a symbolically charged event, the First World War has split Septimus’ subjectivity into 
two unequal halves, a former and an after. The split subject dissolves the self, and there is no 

longer an “I”. The dissolution of the self, however, has a positive side as well, which is 
liberation from law and identity. As the representative of social norms and authority, 

Bradshaw tries to hospitalize Septimus and restrict his mental and bodily freedom, which 

results iniSeptimus’tsuicide as a liberating acttvHisrdeath is the end of hisBlife, yet it hasPa 
direct effect on Clarissa, who is restrained in a wealthy political class. The news of Septimus’ 
death interruptsuher party and emancipates Clarissa’s thoughts, whichris itself a form of 
“becoming”. For some moments, Clarissa.gets away from her party and her guests and sees 
through the fake façade of her life. Thus, Septimus’ physical death causes an impersonal death 

in Clarissa and liberates her as well. It is an affirmation of life in a Deleuzian sense, since to 

Deleuze, life means the disruption of all that is repressive. Similarly, in Mrs. Dalloway, the 

repressed Clarissa and her double Septimus are both liberated. 
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  ها:واژهکلید

 ،یزندگ قیانشقاق، دلوز، تصد

 ویرجینیا وولف. ،یمرگ، سوژگ

باشد که در غالب خودکشی ي انگلستان پس از جنگ جهانی اول میویرجینیا وولف نقدي بر جامعه خانم دالوويرمان 

ته است. با شود. خودکشی وي تفاسیر مختلفی از تراژدي تا قربانی شدن دربرداشسربازي جوان به تصویر کشیده می

ي فیلسوف فرانسوي ژیل دلوز، هدف این مقاله بررسی خودکشی ي زمان و مرگ دوگانهاستفاده از سنتز سوم نظریه

باشد. سپتیموس در اثر جنگ جهانی که رخدادي ویرجینیا وولف می خانم دالوويشخصیت سپتیموس اسمیت در رمان 

ته و به دو قسمت نامساوي پیشین و پسین تقسیم شده است. گی خود گشنمادین است دچار انشقاق و شکاف در سوژه

ي مثبتی نیز دارد و آن وجود ندارد، این انشقاق جنبه «منی»که دیگر طوريشود بهي منقسم دچار انحلال خود میسوژه

باشد سعی به ي هنجار اجتماعی و اتوریته میرهایی از چنگ قانون و هویت است. به همین علت بردشاو که نماینده

زند بستري کردن او و ستاندن رهایی جسمی و ذهنی از اوست. در همین راستا سپتیموس ناگزیر دست به خودکشی می

ي ي زندگی اوست اما تاثیر مستقیمی بر شخصیت کلاریسا دارد که در طبقهخاتمه تا آزادي خود را نجات دهد. مرگ او

مدار زندانی شده است. مرگ سپتیموس موجب اختلال در مهمانی او و رهایی فکري کلاریسا از قید و بند مرفه و سیاست

اندیشد شده و به وضعیت خود میها دور است. کلاریسا براي دقایقی از مهمانی و مهمان «شدن»اي شود که خود گونهمی

بیند. در این راستا، مرگ جسمی سپتیموس موجب نوعی مرگ غیرشخصی در کلاریسا و زندگی خود را سراسر دروغ می

کند و در نتیجه تایید زندگی به معناي دلوزي ست. زندگی براي دلوز یعنی مختل کردن آنچه که شده و او را نیز رها می

کس که سرکوب شده کلاریسا و همزاد او سپتیموس است که در نهایت با مرگ او رها نجا ،آنگر است و در ایسرکوب

 شود. می
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 مقدمه -1

(. این جملات آخرین افکار 143) 1«خواست بمیرد. زندگی خوب بود. خورشید گرم بوداو نمی»
1882-) 2است. ویرجینیا وولف خانم دالوويسپتیموس پیش از خودکشی او و به نوعی اوج داستان 

ي بیستم انگلستان با به تصویر کشیدن خودکشی ناگزیر ( یکی از رمان نویسان برتر سده1941
اول رخدادي  دارد. جنگ جهانیي انگلستان سپتیموس سعی بر نقد جنگ جهانی و آثار آن بر جامعه

سهمگین در تاریخ جهان است که نزدیک به نه میلیون نظامی و سیزده میلیون غیرنظامی را به کام 
هاي مختلف سیاست، مرگ فرو برد. این جنگ تاثیر سرنوشت سازي بر جوامع اروپایی در عرصه

علائم بیماري تن دردهند. سربازانی فرهنگ، و دین گذاشت. بازماندگان آن ناگزیر بودند به زندگی با 
دادند. اما از که در جنگ شرکت کرده بودند دچار اختلالات روانی شده و علایم هیستري را نشان می

 ( بر آن گذاشتند.164شد نام موج گرفتگی )چایلدز آنجایی که هیستري بیماري زنانه تلقی می
اثر جنگ را در شخصیت سپتیموس وارن ي روان رنجوري در ، مسئلهخانم دالوويوولف در رمان 

ي مرفه و هاي سطحی زندگی طبقهکشد و آن را در پیرنگ دغدغههنرمندانه به تصویر می 3اسمیت
ظاهر امر در اثر جنگ دچار اسکیزوفرنیا  کند. سپتیموس که درمدار تبدیل به امري نمادین میسیاست

طور کنایه آمیزي با مهمانی طبقاتی این مسئله به دهد وشده در اواسط داستان به زندگی خود پایان می
سزایی بر مهمانی و میزبان آن شود. اخبار مرگ او به مهمانی رسیده و تاثیر بهخانم دالووي مصادف می

هاي اند اما نگاهي خودکشی سپتیموس پرداختهشماري به مسئلهدارد. گرچه منتقدین بی 4یعنی کلاریسا
باشد. خودکشی مدنظر نگرفته است که موضوع اصلی این مطالعه می مختلف آنها یک مسئله را

هاي متعدد که در زیر به آن پرداخته خواهد شد، سپتیموس چه اثري بر کلاریسا دارد؟ با وجود خوانش
اي مختصر به آن اي مجزا بررسی شده و بیشتر منتقدین تنها اشارهعنون سوژهمرگ او به ندرت به

  اند.او را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار ندادهاند و خودکشی کرده
ي سرکوب شده و تنی چند از منتقدین خودکشی او را در راستاي احساسات همجنس خواهانه

با سپتیموس »کلاریسا  6را گرایش جنسی او خوانده اند. براي نمونه به باور جنسن 5«گنج»ي واژه
ي خود خودکشی کرده همذات پنداري خواهانه همجنس «گنج»که براي حفظ عنون کسیاسمیت به

به نوعی  «خواهانه عاجز شدهسنت گرایش دگرجنس»، بنابراین، کلاریسا نیز که در اثر «کندمی

___________________________________________________________ 
 باشد(.ي نگارندگان مقاله ميي حاضر ترجمههاي مقالهترجمه از نگارندگان مقاله )تمامي نقل قول 1

W Virginia Woolf 
3 Septimus Warren Smith 
4 Clarissa 
5 treasure 
6 Emily Jensen 
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خودکشی تراژیک سپتیموس را نقد وولف بر سرکوب گرایش  1(. برت و کرامر162خودکشی کرده است )
 2(. هنکه154) دانندخواهانه مییش دگرجنستوسط فرهنگ و اصرار جامعه بر گرا همجنس خواهانه

گیري سپتیموس ي ارتباطعنون علت مرگ او و نحوهي سپتیموس بهنیز به گرایش همجنس خواهانه
(. و کیت هفی بر خوشحالی کلاریسا از شنیدن خبر سپتیموس تمرکز 134کند )با کلاریسا اشاره می

 «يهدیه»خواند که همان می «گنجش»راستاي حفظ کرده و باورد دارد کلاریسا مرگ سپتیموس را در 
ي نقد (. برخی دیگر از منتقدان خودکشی سپتیموس  را زیر سایه48-44سالی به کلاریساست )

گر سپتیموس تحت فشار نهاد روانپزشکی منکوب» 3بینند.  براي میلرروانپزشکی و اجتماعی وولف می
فرار از نیروهاي مقتدري که به حریم آگاهی او تجاوز »(. هنکه مرگ او را در راستاي 137) «بردرنج می

خشونت »این  4داند. به باور اپتر( می126) «اندنموده و روحش را بدام انداخته و او را زندانی کرده
اجتماعی در سیستم »نویسد نیز در همین راستا می 5(. مفام4) شوداست که موجب مرگ او می «جامعه

کند که دکترها بر کند، این نظام از طریق نیرویی عمل میهاي مختلف عمل میرمان به روش
نه تنها مرگ  6(. و در نهایت پتیسون94) «شوندکنند و موجب مرگ او میسپتیموس اعمال می

داند که حس یتنها ابزار دفاع در برابر نیروهایی م»داند بلکه آن را سپتیموس را نقدي بر اجتماع می
خود  «تمامیت»و  «استقلال»(. سپتیموس با خودکشی از 52) «کننددرونی او از خودش را تهدید می

عنوان قربانی جنگ برجسته کرده و نقش سپتیموس را به 7کند. مجومدار و مکلارینمحافظت می
 10ی و دلسیمر( موج گرفتگ338) 9( جنگ، برمن55) 8(. جین تامسون162دانند)مرگش را تراژیک می

 دانند.( جنون را عامل خودکشی او می180)
( و دنیل اوهارا 95(، گیلبرت و گوبار )198(، بریگز )77(، فلیشمن )38-36در خوانشی دیگر، لرد )

بینند. ، مرگ او را نوعی از خودگذشتگی تحمیلی در نظر گرفته و سپتیموس را قربانی دیگران می11(32)

___________________________________________________________ 
1 Eileen Barret and Patricia Cramer 
2 Suzette Henke 
3 Nathaniel Miller 
4 Teri E. Apter 
5 John Mepham 
6 Julian Pattison 
7 Robin Majumdar and Allen McLaurin 
۸ Jean Thomson 
9 Jessica Berman 
00 Katherine Dalsimer 
11 From right to left, Catherine M. Lord, Avrom Fleishman, Julia Briggs, Sandra M. Gilbert and 

Susan Gubar, Daniel T O’Hara. 
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5 
اند. هاف ( مرگ او را بر اساس اسطوره بررسی کرده197) 2( و هاف189) 1برخی منتقدین شامل گراهام

شود و گراهام مرگ او را یکی ، بر موضوع سقوط هر دو متمرکز می3با تشبیه مرگ سپتیموس به الپنور
ي تجسم ست عدم مصالحهمدعی 4ست. پارسونزشدن با خورشید دانسته و به باور وي نماد وحی الهی

باور دارد مرگ سپتیموس یکی  6(. وارنر78ي اجتماعی علت مرگ سپتیموس است )هو چهر 5از خود
تاکید دارد  «استعلاي هویتی»بر  7( و هوسی78هاي کلاریسا و سپتیموس است )امواج شدن هویت

به این نکته توجه  8(. جیمز نارمور29) «شودفقط کلاریساي خالی می»که به موجب آن خانم دالووي 
جهان »رها شده و به  «نهایت تنهایی ایگوي فردي»کند که سپتیموس با خودکشی و مرگ از می

ي هویتی و خودي که پس از مرگ شکل گرفته اشاره نیز بر جنبه 9(. سان243یابد )دست می «بیرون
خود را نابود »ت که اس «ايمیل آرمان شهرانه»ي وي مرگ سپتیموس بعُد خطرناک کرده و به عقیده

و آرتور   10دبورا گوث (. براي برخی از خوانندگان همچون190) «دهدکرده و خود جدیدي تشکیل نمی
 خانم، خودکشی و در نهایت مرگ سپتیموس کنشی پوچ و بی اثر است. در خوانش مشهور خود از 11بتیا

دهد یسا به مرگ او نسبت میسپتیموس هیچ یک از تاییداتی را که کلار»کند ، گوث بیان میدالووي
نماد »(. مرگ او 20) «ايندارد. نه گنجی، نه شهود عرفانی، نه ارتباطی لذت بخش و نه سخن ناسروده

(. آرتور بتیا نیز در خوانشی مشابه سپتیموس را با مسیح 23) «پیروزي زندگی بر پوچی مرگ نیست
 «پوچی»است که پاداش آن  «سر اجبار رقت انگیز و از»مقایسه کرده و باور دارد که خودکشی او 

کنشی نهایی و »کند و آن را ( است. هنکه حفظ استقلال را علت خودکشی سپتیموس بیان می251)
سپتیموس و جنگ به منظور زیر  12داند. براي اسپیروپولو( می140) «خودراي در جهت خود نابودگري

، سپتیموس 13(. آن رونچتی132پیشرفته است )عنوان امري پیشرونده و ي مدرنیته بهسوال بردن پروژه
(. البته او نگاه مثبتی به مرگ 59نیست ) «مناسب زندگی قرن بیست»داند که را شخصیتی شکننده می

و اثبات  14سپتیموس دارد از منظر وي خودکشی سپتیموس میل به مرگ نیست بلکه تصدیق اراده

___________________________________________________________ 
1 John Graham 
2 Molly Hoff 
3 Elpenor 
4 Deborah Parsons 
5 Self-image 
6 Eric Warner 
7 Mark Hussey 
8 James Naremore 
9 Youngjoo Son 
00 Deborah Guth 
11 Arthur Bethea 
12 Angeliki Spiropoulou 
33 Ann Ronchetti 
44 will 
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 «تایید، و نه انکار، ارزش زندگی»رد و آن را میلر نیز نگرشی تصدیق آمیز دا (.59استقلال اوست )
است که به باور وي سپتیموس اسمیت نه تنها  1ترین منتقد در این راستا زلتکینداند. اما مهم( می102)

دائم است که  «هايشدن»مجنون نیست بلکه در صحت کامل عقلی قرار دارد. سپتیموس در حالتی از 
 «اي بین او و جهانش وجود نداردگرفتار گشته است که فاصلهچنان در جهان خود »به موجب آن او 

(87.) 
یکی از آنها سلیس  .(9اند )رایان به تازگی برجسته شده خانم دالوويهاي دلوزي از رمان خوانش
وولف و  «لحظات هستی»ي خود سعی در یافتن ارتباطی بین نامهباشد که در پایانمی 2تامارا لیپکا

هاي کلاریسا و سپتیموس بر آن است تا مفهوم شدن در دلوز دارد. به باور لیپکا وولف با شخصیت
ادبی هستی بیاید. براي او در پایان رمان شخصیت کلاریسا منحل هاي نوینی براي کاوش نمایشروش

دلوز »اره کرده اند شود. مریم صادقی و دیگران به نوشتار دلوز راجع به وولف اشمی 3شده و نامحسوس
دهد و تبیین ماهیت و کارکرد ادبیات و آثار در الگوي فلسفی خود بارها به ادبیات و آثار ادبی ارجاع می

  (. دلوز349) «هاي کافکا، مارسل پروست، بکت، ویرجینیا وولف و ملویل می پردازدادبی همچون رمان
 را لندن هايخیابان در کلاریسا رفتن راه و نموده بررسی را دالووي خانم رمان هادیالوگ کتاب در

تفسیر  چاقویی همچون لندن در او را حضورنیز  چیست؟ فلسفه در داند.می «4خاصه» از اينمونه
هاي شود. بر اساس همین خوانشمی نامحسوس کلاریسا خود اما رودمی چیز همه درون که کندمی

 فرهنگ، و طبیعت» خواهدمی وولف رويپیاده این با که دارد نشان دهد سعی 5دلوز، درک رایان
 8.دارد 7امواجنیز خوانشی دلوزي از رمان  6لسی متیسون (.190) «بیاورد کنارهم را انسان و غیرانسان

ي سنتز سوم زمان دلوز ي مرگ دوگانه و نظریهپژوهش حاضر سعی دارد با کمک گرفتن از نظریه
که سنتز آینده نام دارد، به بررسی خودکشی سپتیموس اسمیت و اثر آن بر مهمانی و شخصیت کلاریسا 

سی تر از آن غفلت شده است. با برربپردازد و نگاهی نو به مرگ او داشته باشد، نگاهی که پیش
ي ، نه تنها مهمانی طبقه9«زندگی»مثابه نیروي شود که مرگ او بهخودکشی سپتیموس مشخص می

___________________________________________________________ 
1 Rachel Zlatcin 
2 Celiese Tamara Lypka 
3 Imperceptible 
4 haeccity 
5 Derek Ryan 
6 Laci Mattison 
7 The Waves 
8 “Virginia Woolf’s Ethical Subjectivity: Deleuze and Guattari’s ‘Worldling’ and Bernard’s 
Becoming-Savage”, Laci Mattison 
زندگي براي دلوز گونه اي شدن است، همراه با آفرینش که »نظمها و اشکال و ماهیتها را زیر و رو ميکند«. براي اطلاعات  9

مراجعه شود. «رون ماندگاري: یک زندگيد»ي بیشتر به مقاله  
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گسلد بلکه کلاریسا را از تحدید رها کرده و براي لحظاتی او مدار انگلستان را از هم میمرفه و سیاست

 کند. ي خود میرا متوجه حقیقت طبقه
 بحث و بررسی -2

 دلوز و مرگ دوگانه 

ي آپارتمانش در خیابان ي خود در تفسیر مرگ دلوز که خود را از پنجرهدر مقاله 1اندره پیر کلمبت
فرانسوي است. بر اساس این  نیل بیرون افکنده، بدنبال خوانشی دلوزي از مرگ این فیلسوف وارسته

مرگی دو  باشد که به موجب آن هرمی 2ي دلوز از مرگ دوگانهخوانش اوخودکشی دلوز تحت نظریه
 مرگی دیگر مرگ و رودمی بین از ایگو آن با که «شخصی» و جسمانی مرگ سو دارد، یک

 از جلوتر» سراسر مرگی جسمانی است، مرگ و ایگو ماوراي که است «فاعل فاقد» و «3غیرشخصی»
است. صادقی می ( 241) «شدن دیگري شخص یا شیء براي من قدرت شکل شدیدترین» ،«من

که عملی است که در آن چیزي یا کسی به چیز یا کس دیگري تبدیل شود در حالیشدن »نویسد 
تر از (. شدن انشقاقی پویا و عمیق که بر آن پایانی نیست و مهم352) «چنان به بودنش ادامه دهدهم

ي زمان ایجاد شده است. این نوع مرگ نمایانگر فرم تهی و محض همه اینکه در اثر سیلان پیوسته
ایجاد شده است.  «4کنم، پس هستممن فکر می»ي دکارتی و در انشقاق بین ت که در سوژهزمان اس

گیرد، و به )من فکر مرگ دوم، که نسبت به من درونی است، شکل شکاف در خود را به خود می»
 (. 91اوساکی ) «شودکنم( و )پس هستم( تقسیم میمی

خصوص سنتز سوم آن مرتبط زمان دلوز به ي تکوینطور ضمنی به نظریهبنابراین، مرگ دوم به
دهد که به موجب آن سه اي سه بخشی از زمان ارائه می، دلوز نظریه5تفاوت و تکراراست. در کتاب 

ي گیرد. او از آراي هنري برگسون براي تبیین نظریهي باز شکل میي محض، و آیندهسنتز حال، گذشته
برگسون براي تبیین زمان کیفی »نویسند گیرد. روحانی و املشی در این راستا میزمان خود بهره می

برد و معتقد است که زمان حقیقی همان دیرند است که گذران و سیلان آن، کار میي دیرند را بهواژه
تقسیم  7و گذرنده 6(. زمان براي دلوز به دو نوع زمان زنده455) «شودمعناي اصلی زمان را شامل می

 شود که نوع دوم با گذشته و آینده در ارتباط است.می

___________________________________________________________ 
1 Andre Pierre Colombat 
2 Double death 
3 impersonal 
4 Cogito ergo sum 
5 Difference and Repetition 
6 Living present 
7 Present to past 
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کند که نوعی مفهوم زمان محض استفاده می باشد، دلوز ازدر سنتز سوم که همان زمان گذرنده می
 «1خود»خودآگاهی است که در آن شخص در اثر یک رخداد عظیم همچون مرگ خدا دچار انشقاقی در 

شود. این رخداد عظیم در سطحی نمادین رخ داده و هر گونه منحل می «خود»شده و  به موجب آن 
 است که موجب انحلال سوژه شود. ي کافی عظیمگیرد که به اندازهمی بر رخدادي را در

( زمانی رخ داد که او متوجه شکاف کوگیتو 1724-1804) 2به باور دلوز انقلاب اصلی ایمانوئل کانت
و هستی او شد و آن را با فرم تهی و محض زمان پر کرد. براي فیلسوف آلمانی، کانت زمان شکلی از 

من می »که  3(. فرمول رنه دکارت215)واس  «کندشکافی بنیادین در سوژه ایجاد می»درون است که 
اندیشم، شکاف ایجاد شده که توسط من می»شود به ي کانت تبدیل میدر فلسفه «اندیشم، پس هستم

ارادگی یعنی )من ي کانتی بین فرم بیسوژه»نویسد می 4. دنیلا واس«شود، پس هستمزمان پر می
متضمن وحدت تکوینی است، و من تجربی که تاثیر اندیشم( که همراه تمامی تولیدات مفاهیم و می

(. ایراد کار کانت آن بود که سوژه را به 215) «کند و آغازگر آن نیست، قرار داردتفکر را تجربه می
یابد. از ي کامل است که بر ابژه تفوق و برتري میچنان استعلایی رساند که در آن سوژه یک سوژه

رخداد عظیم نمادین است که موجب شکاف و انشقاق در سوژه نظر دلوز فرم تهی و محض زمان یک 
شکاف خورده، به یک قبل  «من»کند و سوژه هیچ برتري بر ابژه ندارد. این گشته و آن را منحل می

نیست. آنچه من بودم یک تصویر زیبا  5)گذشته( و بعد )آینده( نابرابر تقسیم شده که قابل هنگام سازي
براي شرح و بسط  7ي اکتائون. او از اسطوره6ي دهشتناک استک غریبهبود اما آنچه خواهم شد ی

تبدیل شده  8کند. اکتائون که در اثر چشم چرانی توسط دیانا به یک گوزن نري خود استفاده مینظریه
شناسد. او هم اکتائون است که شناسد و هم نمیبیند و هم خود را میاست تصویر خود را در آب می

(. 234اي دهشتناک که قابل شناسایی نیست. او با خود دروناً در تفاوت است )ه هم غریبهدر گذشته بود
گردد. به موجب آن رخداد عظیم و نمادینی ست که موجب انحلال سوژه می 9این نوع مرگ و دگردیسی

ده ي مثبتی نیز دارد، و آن رها شدن سوژه از قانون و هویت است. سوژه منحل شاما این انحلال جنبه

___________________________________________________________ 
1 self 
2 Immanuel Kant 
3 Rene Descartes 
4 Daniela Voss 
5 synchronize 
6 Deleuze takes Arthur Rimbaud’s formula “I is an Other” to indicate the alienation the Kantian 
subject is apt to. 
7 Actaeon 
8 stag 
9 metamorphosis 
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ي دهد رهاست. این سوژهو هر آنچه که او را در حدود و ثغور هویت قرار می 1از قدرت و متصدیانش

 داراي قدرت خلاقیت است.  2منحل شده
ست که  «غیرشخصی»تر بیان شد، این شقاق و انحلال سوژه همان مرگ طور که پیشهمان

( بدان علت که از 241سید )کلمبت ي ظهور نخواهد رست که هرگز به عرصه «رخداد متعالی»نوعی 
(. این نوع مرگ امري ضروري براي خلق و تکثیر زندگی 243ما جدا نیست ) «3هاي تشدیديشدن»

رهاند که نیرویی درونی ست که عناصر منفرد را از شکل )من( و یا خودي می»ست. براي دلوز مرگ 
(. این مرگ نوعی دگردیسی 92کی در نتیجه قدرت آزادسازي دارد )اوسا «در آن محبوس شده اند،

 آورد، مرگی مداوم و غیرجسمانی. برد و من نویی را بوجود میاست که من پیشین را از بین می
اند کرده تفسیر تراژیک طور که در بالا بدان پرداخته شد، خودکشی سپتیموس را غالباً امريهمان

نابودگر و پوچ است. سپتیموس -بوده و کنشی صرفاً خود خانم دالوويکه رخدادي مجزا در ساختار رمان 
ي ي نو و مدرن پس از جنگ جهانی اول است. بر اساس نظریهشخصیتی پیچیده است که منادي سوژه

سپتیموس  «من»عنوان رخدادي نمادین موجب شکافی در ي منکسر دلوزي، جنگ جهانی اول بهسوژه
وجه منفی آن موجب انحلال کامل سوژه گشته )مرگ گشته است که دو وجه مثبت و منفی دارد. 

اي منفعل، بلکه عنوان سوژهسوژه، نه به 4کند، اما در بازگشتی جاودانغیرشخصی( و آن را نابود می
اي که توانایی خلق چیز نو یا دنیایی نو دارد. مرگ او موجب رهایی شود. سوژهاي مولد زاده میسوژه

شود، این ها در زندگیش میمدار شده و موجب آگاهی او از دروغسیاست يکلاریسا از قید و بند طبقه
همان خلقت نو سپتیموس است. بنابرین خودکشی وي تصدیق زندگی به معناي دلوزي است که آن را 

 داند. گر میموجب بهم زدن عناصر نظم بخش و سرکوب
گذارد. کهنه س به نمایش می، وولف نقد خود از جنگ را در شخصیت سپتیموخانم دالوويدر رمان 
براي نجات انگلستانی که تقریباً تمام موجودیتش ساخته شده از نمایشنامه هاي شکسپیر »سربازي که 

( در جنگ شرکت نموده و حالا ارتباط کامل خود را با واقعیت و جهان 64) «و میس ایزابل پول است
برد. سر ویلیام بردشاو از شیزوفرنیا رنج می واقعی از دست داده و به باور روانشناسانش دکتر هولمز و

داند و به باور وي او سر ویلیام روانشناس مشهور و موفق، سپتیموس را دچار فروپاشی کامل روانی می
شود و او ( بستري شود. همین امر موجب خودکشی او می104) «ي زیباي روستاییخانه»باید در یک 

___________________________________________________________ 
1 authority 
2 Dissolved subject 
3 Intensive becomings 
4 Eternal return 
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( یا 1در ظاهر امر، خودکشی وي کنشی از روي جنون )شیزوفرنیا افکند.خود را از پنجره به بیرون می
 در اثر موج گرفتگی است.

آنچه باعث شیزوفرنیا در سپتیموس شده نه موج گرفتگی است، نه فروپاشی روانی، بلکه عدم 
(. او قادر به همدردي با همسرش یا ناراحتی از 96) «توانست حسی داشته باشداو نمی»احساس است 

 «متعالی»)افسر مافوقی که در جنگ مرده است( از نظر سپتیموس  2تانش نیست، مرگ اوانزمرگ دوس
(. این دقیقاً چیزي ست که از مبارزین در میدان نبرد 50ست و این درسی ست که جنگ به او آموخته )

جنگ، و نگرش قهرمانانه به جنگ همین است. امّا پس از پایان  «عادي»رود و رفتار و باور انتظار می
ي اوانز و (. خاطره65) «دنیا بدون معناست»دهد ها و در نهایت واقعیت را از دست میاو معنا و ارزش

عنوان عامل مرگ اوانز و تمامی سربازان دیگر، همان رخداد فرساید. جنگ بهمردگان روح او را می
طور نمادین او را به دو نیم تقسیم کرده است. این شکاف که به 3دلوزي در سنتز سوم زمان است عظیم

کند )دلوز زمان را ایجاد می 4یابد و کلیتتعین می «نظیر و عظیمتصویر یک رخداد بی»از نظر دلوز با 
شود، خورشید منفجر زمان از پاشنه خارج می»نمایاند (. این رخداد نمادین به اشکال مختلف می89
ایجاد کرده است  «تفاوت»(. جنگ جهانی اول در سپتیموس یک 89) «یا کشتن خداگردد، مرگ می
ي همسرش ها و زیبایی لذت ببرد نه از گریهتواند غمگین باشد نه از مزهنه می  «تواند حس کنداو نمی»

و منسجم داشته باشد اما در نهایت  «خودي مرکزي»کند (. او مدتی تلاش می65ناراحت شود )وولف 
گردد. این رخداد موجب دگردیسی و در نتیجه مرگ نوع دوم ( و تسلیم می67شود )می «جهنم»د وار

نابرابر تقسیم شده که متاثر  6شود. سپتیموس به یک قبل و یک بعدِمی 5«بدون فاعل»یا همان مرگ 
برد. و گی رنج میشکاف خورده و از انحلال سوژه «من»ي او است. وي از مسئله «منِ»از انشقاق در 

 جنگ آن رخداد نمادینی ست که موجب این انشقاق شده است. 
-پس از آن. همچون اسطوره «مجنون»پیش از جنگ و  «عاقل»او دو سپتیموس است، سپتیموس 

خودش بود و هم نبود، ما با دو  ي آکتائون که پس از تبدیل شدن به گوزن خود را در آب دید و هم
آورد سپتیموس مواجه هستیم، سپتیموسی که رزایه، همسر سپتیموس، در گذشته و خاطراتش به یاد می

پتیموسی (. به عبارت دیگر، س80و  49) «او دیگر سپتیموس نبود»و سپتیموسی که دیگر خودش نیست 
کند. رفتار می «عادي»که رزایه در گذشته بر آن تاکید دارد یک کلیت منسجم است که چون مردم 

___________________________________________________________ 
1 schizophrenia 
2 Evans 
3 Tremendous event 
4 totality 
5 Impersonal death 
6 An unequal before and after 
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این مسئله در مکالمه پیش از خودکشی سپتیموس و رزایه به خوبی مشهود است. پیش از خودکشی 

ار پس از براي نخستین ب»اندیشد دهد  و رزایه با خود میسپتیموس بر کلاه دوختن رزایه نظر می
تواند هر چیزي که دوست دارد به (. و اینک رزایه می138) «گفتها او همچون گذشته سخن میمدت

(. رزایه که در سرتاسر 140) «درست مثل شبی که با دوستانش به کافه آمده بودند»سپتیموس بگوید 
کلاه، حس  مند است، پس از اظهار نظر سپتیموس راجع بهخود گلایه «عدم خوشبختی»رمان از 

برند. باور خدشه ناپذیر رزایه بر یک سپتیموس از کنار هم بودن لذت می «هاهمچون زوج»کند که می
(. رزایه 139) «او دوباره خودش شده است»شود که او حدسی نادرست بزند عاقل در گذشته موجب می

 ست.شود که خود دالی بر شقاق در من سپتیموس ابین دو سپتیموس تمایز قائل می
دهد او در گذشته چگونه بوده علاوه بر این بخشی از رمان به زندگی سپتیموس پرداخته نشان می

است. او جوانکی بوده که به لندن آمده تا اسم و رسمی از آن خود کند و با دوشیزه ایزابل پل آشنا شده 
س از جنگ و حس گناه (. درست پ95داند )ي رمانتیک جان کیتز  میو  او، سپتیموس را شبیه خواننده

داند. او پس از جنگ در برابر کشتگان آن است که سپتیموس شکاف خورده و حال خود را مجرم می
(. او منفصل و منکسر شده است. آن چه وولف 80و  49دچار توهمات است و دیگر خودش نیست )

( آن را تقسیم نموده انجام داده است، این است که زمان دوار کلاسیک را باز کرده و با شکافی )جنگ
 (.234)دلوز نقل شده در واس  «که دیگر با هم هماهنگ نیستند»خلق کرده است  «قبل و بعدي»و 

من یک »( 1891-1854یکی دیگر از ابعاد سنتز سوم زمان، فرمول شاعر فرانسوي آرتور رمبو )
چوب خود را ویولن  خیلی بد است که»شود: است. رمبو بین ماده و فرم تمایز قائل می «ستدیگري

ي  دلوز، (. بنابر گفته215)واس  «بیند، اینها مقصر نیستندیابد! و مس بیدار شده و خود را شیپور میمی
شود. سپتیموس نه تسلیم آن می ست که سوژهبیانگر نوعی بیگانگی «ستمن یک دیگري»فرمول 

( گشته 81) «بیگانه تر و بیگانه تر»گی خود بیگانه است بلکه از همسر و اطرافیانش نیز تنها با سوژه
شوند، یک غریبگی دهشتناک. ي منحل شده با آن روبرو میاست. همان بیگانگی که اکتائون و سوژه

باشد. رزایه و نمایندگان  پیشینوس خواهند سپتیمو این آغاز مشکلات او با همسر و جامعه است که می
ي خود تابند و او بایست یا به گذشتهجامعه و  قدرت و متصدیان آن، سپتیموس شکاف خورده را برنمی

 بازگردد یا بستري شده و تحت نظارت باشد. 
گردد. رزایه سپتیموس را نزد این از خود بیگانگی در بخش دیگري از رمان بیشتر آشکار می

( اما 72)وولف  «کنند؟سخن بگویم رهایم می»اندیشد اگر برد و سپتیموس با خود مییروانشناس م
حاکی  1( می گوید. این شکل از واماندگی زبانی72) «من-من»قادر به سخن گفتن نیست و با لکنت 

___________________________________________________________ 
1 Language failure 
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یابد چون منحل گشته است. او که اي که بر ابژه برتري نمییعنی سوژه است 1از نهادي بدون گزاره
کند من تجربی تاثیر تفکر را تجربه می»داند که نیست به خوبی می «من»ر به بیان و اداي ضمیر قاد

خواهد که او می «منی»گیرد. آن توسط اندیشه شکل می «من»( و این 215)واس  «و آغازگر آن نیست
بعدي که شکاف، و قبل و »کند است. دلوز اظهار می 2از آن سخن بگوید دیگر منسجم نیست و منشق

عنوان سوژه به «من»ي سپتیموس، (. در نمونه89)دلوز  «شودکند، موجب شکاف در من میایجاد می
شود با شده است. خود منحل برابر می «خود»موجب انحلال  «من»اي ندارد. شکاف در هیچ گزاره

 .4اساسیمحض، یک بی «نوآوري»(. نوعی 90) 3«نابرابر در خود»
نویسد که طبق نظر ، دلوز شرحی بر فهم اسپینوزا از مرگ میفلسفه ي عملیاسپینوزا: در کتاب 

میرد که لاشه گشته است؛ هیچ دلیلی نیست که مرا به این باور وادارد که جسم تنها زمانی می»وي 
گوید. درواقع، گاهی شخصی قربانی چنان تغییراتی ست که در حقیقت، خودِ تجربه چیز دیگري می

 من(. سپتیموس دچار مرگی گشته است که دیگر آن 50) «شوم او همان آدم قبلیستتوانم مدعی نمی
عنوان مرگ غیرشخصی )فاقد فاعل( نام برده ، پیشین نیست. این همان مرگیست که دلوز از آن به

با فهم مدرن از زمان چیزي بنیادین »(. براي دلوز 92است )اوساکی  «من»مرگی که موجب شکاف در 
)واس،  «آن هماهنگی کیهانی بین جهان و آسمان ها، انسان و خدایگانش، منفصل گشتتغییر یافت: 

(. سپتیموس نمایانگر این مسئله است که زمان از پاشنه خارج شده است و خطی صاف است که 214
جهان شلاقش را »بیند که آن هارمونی و هماهنگی پیش از جنگ را از بین برده است. سپتیموس می

(. در جهانی ناهماهنگ که دیگر همگام نیست 49) «دینی نو به وجود آمده است»( و 11) «بالا برده
توانند زنده باشند و هیچ جرمی وجود ندارد، ها می(. درخت50) «افتدداخل آتش می»بیند که او می

ن در اثر ها، از آن نظم پیشین بریده است و ایخوانند. او از خدایان و آسمانپرندگان به زبان یونانی می
 و انشقاق ایجاد شده توسط فرم تهی و محض زمان )رخداد عظیم جنگ( است. «غیرشخصی»مرگ 

هایی چون رزایه، هولمز و هاي که هنوز به هارمونی پیشین باور دارند، شخصیتسایر شخصیت
نه که گوبینند. آنها قادر به فهم جهان، آنبردشاو، آن ناسازگاري که سپتیموس شاهد آن است را نمی

بافند. او تمامی دید که هم زمان با عبور از خیابان دروغ میاو می»بر سپتیموس ظاهر شده است نیستند 
کنند. جنگ و مردگان نه بیند که حال را مشوش می(. او مردگانی را می50) «دانستافکار آنها را می

کسی مثل خانم فاکس کرافت جنگ پایان یافته بود، به جز براي »گذشته بلکه بخشی از حال هستند 

___________________________________________________________ 
t  A subject without object 
2 fractured 
3 Internally different 
۸ groundlessness 



 

 

 

 

 

 
 یدلوز یلیوولف: تحل اینیرجیو یشکاف خورده  در رمان خانم دالوو یو سوژه یزمان ته 

 

13 
اش را یکی از خانه قلبش در دهانش بود چون پسر نازش کشته شده و حالا خانهکه دیشب در سفارت

گفتند که تلگرامی پسرعموها به ارث برده بودند؛ یا لیدي بکسبورو که بازاري راه اندازي کرده بود و می
د؛ اما جنگ تمام شده بود؛ خدا را شکر، تمام دادر دست داشت که خبر از مرگ فرزند نازنینش جان می

زمان نویی »ماندگان از جنگ پایان نیافته است. با جنگ (. جنگ براي بازماندگان و زنده4) «شده بود
گی حقیقی است. زمان یک خط نامتناهی و مستقیم شده، پیدایش یافته. زمان تهی و محض حالا سوژه

ارد. تاثیرش آزاردهنده و غیرانسانی ست چون سوژه را به سر گذکه شکافی در آگاهی سوژه به جاي می
 (.215)واس  «سازدي او را نابود میبرد، هویت متشکلهحد زیستن می

(. 218)واس  «شودامکان آینده گشوده می»آید با رخداد عظیم و شکافی که در پی آن پدید می
(. کشوي میز سپتیموس 212) «ي فکر و آفرینش استسوژه»منفصل  «من»ي شکاف خورده، سوژه

)وولف  «جنگ؛ شکسپیر؛ کشفیات بزرگ؛ اینکه چگونه مرگی نیست»ست راجع به پر از نوشته هایی
ي منحل ي منحل نیروي آفرینش اعطا شده است. به باور واس، براي دلوز سوژه(. پس به سوژه136

یکی از این اشکال نویسنده و  یابد.نیچه است که به اشکال مختلف بروز می «ابرانسان»شده همان 
گویند هایی که مردگان به او میخواهد حرفهنرمندیست که قدرت خلق دارد. سپتیموس از رزایه می

 (.  136) «بعضی بسیار زیبا بودند و برخی دیگر یاوه»را یادداشت کند 
شیزوفرنیا ورود ي کوتاهی ما به اصل براي لحظه»نویسد دلوز راجع به این توانایی آفرینش می

(. در بعُد 58) «گشایدکنیم که شامل بالاترین قدرت تفکر است، و )هستی( را مستقیماً به تفاوت میمی
شناسد و در تفاوت با خود برد و خود را نمیرنج می 1«خود منحل»ي شکاف خورده از منفی، سوژه

ي انفجار، امکان آن لحظه»شود. ا میپیشینی قرار دارد، در بعُد مثبت، به سوژه قدرت آفرینش و هنر عط
گشاید و آن را از قانون و قضاوتی که توسط خدایان یا عقل بشر تحمیل شده انحلال خود را می

عنوان یک هنرمند از قانون و عقل رها یافته است. او قدرت (. سپتیموس به234)واس،  «رهاندمی
اي است رها شده است. بنابراین، وقتی عده آفرینش دارد و از هویتی که اجتماع برایش تعیین کرده

قصد دارند او را به بیمارستان ببرند و او را در حدود قانون، عقل و هویت قرار دهند، او همه چیز را در 
 بیند، هنر و آفرینشش را، زندگی و مهم تر از همه آزادیش را.خطر می

نی که مرز بین عاقل و مجنون، عادي باشند، کساي قانون و عقل سلیم میهولمز و بردشاو نماینده
کنند. علاوه بر این، شاو و بردشاو به بیگ بن نیز وصل و غیرعادي، هنجار و نابهنجار را مشخص می

عنوان فردي که با ( متصل است. سپتیموس به108ي زمان )وولف هستند، ساعتی که به فهم ظالمانه
هاي هولمز و بردشاو و بیگ بن شخصیتشکل تهی و محض زمان شکاف خورده است، در تضاد با 

___________________________________________________________ 
1 Dissolved self 
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هاي بارز هولمز کنند، که یکی از ویژگیایجاد می «حس تناسب»ها گیرد. گذشته از این، ساعتقرار می
ست، امروزه جنون را اي قدیمینامد، چون واژهنمی «دیوانه»و بردشاو است. سر ویلیام سپتیموس را 

 ي سر ویلیام است:تناسب الههنامند. ( می104) «نداشتن حس تناسب»
شد بلکه انگلستان را کرد و با این کار نه تنها خودش کامیاب میرا عبادت می «تناسب»سر ویلیام 

داد، شد، یاس را جزا میکرد، مانع زایمان میکرد، مجانین آن سرزمین را بستري میهم کامیاب می
که آنها نیز به حس تناسب او می اخت مگر زمانیسبراي افراد ناشایست، رواج عقایدشان را ناممکن می

اگر مرد بودند حس تناسب خودش و اگر زن بودند، حس تناسب خانم بردشاو )او قلاب  –گرویدند 
گونه بود کرد(، ایندوزي و بافندگی می کرد و چهار شب از هفت روز را در خانه کنار پسرش سپري می

ترسیدند، اما دوستان و هایش از او میردند بلکه مادونشمکه نه تنها همکارانش او را محترم می
ها، که از کرد که این مسیح و مسیحهخویشانِ بیمارانش مشتاقانه قدردانش بودند چون او اصرار می

گفتند، باید طبق دستور او، در رختخواب شیر بنوشند؛ سر ویلیام و پایان دنیا یا ظهور خداوند سخن می
ز این موارد، و غرایز خطاناپذیرش، جنون است، این احساس؛ در واقع حس اش اي سی سالهتجربه

 (.106تناسب او )
خودکشی سپتیموس در ارتباط با فیگورهاي اتوریته و قانون است. خودکشی او کنشی از سر ناچاري 
ست اما در جهت انکار زندگی نیست، بلکه از آنجایی که عنصري مختل کننده است، تصدیق و حتی 

ي بالا و ست. اینجاست که نقش مهمانی کلاریسا برجسته شده و آن دورهمی طبقهي به زندگیاراده
شود. ها، لیدي بورتون، جناب نخست وزیر و بردشاو، تبدیل به امري عمده میمدار شامل دلوويسیاست

ز شنیدن کلاریسا که از ابتداي آن روز چشم انتظار مهمانی و حضور نخست وزیر بوده و مشعوف است، ا
بردشاوها با چه حقی در مهمانی او از مرگ سخن به میان »رنجد خبر خودکشی سپتیموس می

ي عطف داستان خود کرده و (. در واقع وولف هنرورزانه مهمانی را تبدیل به نقطه168) «اند؟آورده
ی رخداد خاصی خواننده همچون کلاریسا از ابتداي داستان در انتظار مهمانی ست و امید دارد در مهمان

کند اتفاق بیوفتد. رمان وولف از این نظر که هیچ رخداد خاصی و هیچ داستان خاصی را برجسته نمی
نظیر است اما خواننده همچنان تا صفحات آخر بدنبال رخدادي غیرمنتظره است. وولف در نوع خود بی

ي دیگري که حائز نکته کند.اي از نقد تند اجتماعی و سیاسی خود میمهمانی را تبدیل به صحنه
ي مشترک سپتیموس و کلاریسا ست که نقطهي حضور نخست وزیر در مهمانیاهمیت است، مسئله

خواهد پیام مردگان را به نخست وزیر برساند و کلاریسا از حضور نخست وزیر باشد. سپتیموس میمی
مدار رده بالا ضور یک سیاستارزش بودن حدهد بیبالد. اما آنچه عملا رخ میدر مهمانی به خود می

ریزد. این فروپاشی در اثر خودکشی سپتیموس می «شکوه مهمانی فرو»در دورهمی کلاریساست و 
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تا مهمانی ادامه »داند ي بریگز که خودکشی سپتیموس را قربانی شدن او میاست. بنابراین خلاف گفته

(، مرگ سپتیموس 198) «ي روش زندگی کلاریساستها تنها براي ادامهگویا مرگ میلیون –یابد 
ي عطف داستان عزلت کلاریسا به کند. نقطهریزد و دیدگاه کلاریسا را عوض میمهمانی را بهم می

مرگ به چالش کشیدن »ست که لیدي بروتون و نخست وزیر در آن بوده اند تا با خود زمزمه کند اتاقی
اي بود، مرگ کوششی بود براي ایجاد رابطه، براي آنکه مردم عدم امکان رسیدن به مرکز را که به گونه

تر مرگ غیرشخصی (. پیش169) «گریخت دریابند... در مرگ هم آغوشی بوداسرارآمیز از او می
در  «شدن»سپتیموس با انحلال خود اتوریته را به چالش کشید و حالا مرگ شخصی او، موجب 

کلاریسا و تغییر در او شده است. خودکشی از سر ناچاري سپتیموس شاید موجب نابودي جسمی او 
شود. همچون شده باشد اما خود نابودگري محض نیست و در این لحظات موجب رهایی کلاریسا می

به معناي دلوزي، این مرگ نوعی آفرینش است، مرگ غیرشخصی و شخصی سپتیموس  «زندگی»
روي صندلی هنوز جاي نشستن نخست وزیر و لیدي بروتون »نیادین در کلاریسا شده: موجب تغییري ب

(. کلاریسا آگاه 169) «پیدا بود ... و نخست وزیر با ابهت تکیه داده بود ... شکوه مهمانی فروریخت
(. و این مرگ سپتیموس است که دروغ و 169شود که زندگی او پر بوده از فساد و دروغ و وراجی )می
 کند.مدار انگلستان را بر او آشکار میي مرفه و سیاستاد طبقهفس

 نتیجه گیری  -3

هاي ، مشخص شد که خلاف خوانشخانم دالوويبا بررسی خودکشی سپتیموس اسمیت در رمان 
دانستند، مرگ او متفاوت منتقدین که به نوعی خودکشی او را تراژیک، بیهوده یا قربانی شدن می

اي ي منحل شدهسپتیموس در اثر رخداد عظیم جنگ دچار من منکسر و سوژهتصدیق زندگی است. 
کند اما از آنجایی که چنین رفتارهایی از منظر قدرت و هاي مختلف را تجربه میاست که دگردیسی

متصدیان آن قابل قبول نیستند، او باید زندانی شود. سپتیموس که پس از انشقاق توسط شکل خالی و 
داراي قدرت خلاقیت شده و خود را از هنجارها و بایدها رها کرده  «من»اف در محض زمان و شک

دهد. اما این پایان ماجرا نیست از سر ناچاري تن به مرگ می  تواند چنین حکمی را قبول کنداست نمی
نابودگر نیست بلکه موجب تغییر در کلاریسا شده و مهمانی او را مختل -و مرگ او کنشی صرفاً خود

عنوان شود که بهند. با بر هم زدن شکوه مهمانی کلاریسا، مرگ سپتیموس رخدادي متعالی میکمی
ي حاکم نیروي زندگی رهایی بخش موجب دگردیسی در کلاریسا شده و نه تنها او را از قید و بند طبقه

ار بود در کند. کلاریسا همچون سپتیموس که قررها کرده بلکه فساد و ریاکاري آنها را نیز آشکار می
خودشناسی و البته  ي اجتماعی خود  محصور است. کلاریسا نیزیک بیمارستان بستري شود، در طبقه

 قصد ابتدا در وولف ویرجینیا»کند. رهاسازي موازي شبیه به آنچه سپتیموس تجربه کرده، تجربه می
ي )مقدمه «بجاي او بمیردخودکشی کند. اما همزاد او را خلق کرد تا  مهمانی انتهاي در کلاریسا داشت
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( پس مرگ همزاد کلاریسا یعنی سپتیموس اسمیت رخدادي 2هاي ویرجینیا وولف مجموعه رمان
 رهایی بخش براي کلاریسا است.
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